
 «شرح از دعای ابوحمزه ثمالی مین بیست» 

 

گر چه همواره راه نیایش عبد و مولا باز است، ولی برای زمان مشخّص مانند ماه مبارك رمضان كه عید اولیای الهی است، فضیلت مخصوص 

 ...است

يِیمأعُوذُ باِللِ  وء .   مِنا الشيطینانِ الرجِ عاهُ وا یاكشِفُ السُّ رجِ إذا دا نْ یُيِیبُ المُضنا  (1)أمجِ

كاملاً صحنة قیامت را مشهوداً مي ( صلوات الله و سلامه علیه)يمله هاي نوراني دعاي ابوحمزة ثمالي نشان مي دهد كه ويود مبارك امام سياد 

قیِ: رسیده است ( سلام الله علیه)هماننوري كه از امیرالمؤمنین . نه مفهوماً درك مي كرد   یافت ، دْتُ یا ا ازْدا ، این مننق (2)ناً لوُ كُشِفا الغِناء ما

لام)همة اهل بیت  لاه و علیهم السجِ در حقیقت این ناظر به نفي موضوع است ، یعني بین ما و يریان قیامت غناء و حيابي . است ( علیهم الصجِ

و آویخته باشد ، یقیناً چون اگر پرده ويود داشته باشد . نه اینكه غناء و پرده اي هست و اگر پرده كنار رفت ، براي ما تفاوت نمي كند . نیست 

این صحنه را كه ويود مبارك امام سياد ترسیم مي كند ، نشانة آن است كه صحنة قیامت را كاملاً . بعد از كشف غناء اثر يدیدي به بار مي آید

او را بدون حيّت مي  نقض مي كنند ، نقد مي كنند ،را آن صحنه اي كه تبهكار را مي آورند ، با او احتياج مي كنند ، حيّت او . مي بیند 

هر چه در دنیا رشته بود ، آنيا به . هر چه در دنیا بافته بود ، آنيا پنبه مي كنند . گذارند ، دیگر زبان اش بند مي آید ، توان احتياج ندارد 

 . چیزي هم بر زبان او نیست  معلوم مي شود چیزي در فكر او نیست ،. صورت اوّل در مي آورند 

تيِ وَ كَلَّ ": را ويود مبارك امام سياد در این دعاي ابوحمزه ترسیم مي كند ؛ عرض مي كند  آنگاه چنین حالتي الَلهُّمَّ ارْحَمنيِ إذَا انْقَطَعَتْ حُجَّ

عرض مي . وقتي انسان حيّت اش منقنع شد و زبان اش بند آمد ، دیگر قلب اش مي نپد .  "عَنْ جَوابكَِ لسِانيِ وَ طاشِ عِندَ سُؤالكَِ إیّايِ لبُّي

تو رياي مني ، من . براي اینكه تو یك مبداء عظیمي هستي كه براي هر كار عظیم به تو امیدوارند . در آن حال به من رحم بكن ! خدایا : كند 

به فقر من رحم .  مرا در اثر كمي صبر ام منع نكن! مرا در اثر يهل ام ، غفلت ام ردّ نكن . را نا امید نكن ، وقتي كه فاقت ام و نیازم شدید شد 

  . بكن و به من عنا بكن ، به ضعف من رحم بكن ، من را ببخش

 

، هم صبر از معصیت دارد ، هم صبر بر   ، هم صبر بر ناعت دارد  اگر قدرت صبر داشته باشد. چون انسان در دنیا قدرت صبر ندارد 

برابر یك مقدار حوادث يزئي نتواست صبر بكند یا پرهیز از برخي از وقتي انسان در . و چنین انساني مي تواند تباهي را ترك كند . مصیبت 

مُشتهیات نتوانست صبر بكند ، چنین انساني چگونه مي تواند در برابر آن آتش الهي صابر باشد ؟ كیفیّت عيز از آن آتش را در دعاي كمیل 

ه سنحي است و زود گذر ، صبر كند ، چگونه مي تواند در برابر انساني كه نمي تواند در حوادث تلخ دنیا با اینك. كاملاً ترسیم كرده است 

 !عذاب الهي كه هم عمیق است و هم دیر پاي صابر باشد ؟

ليِ": عرض مي كند  ليِ وَ رَجائيِ وَ تَوَكُّ  یعني تنها امید من ، تكیّه گاه. این تقدیم خبر بر مبتدا مفید حصر است .  "سِیّدِي عَلیِكَ مُعتَمَدِي وَ مُعَوَّ

حل ام و بارم را انداختم ! من توئي  لاي : این كه ما دربارة پیروان سیّد الشهداء عرض مي كنیم . و به رحمت تو من متعلقّ ام و به فناء تو را وا عا



لجِتْ بفِنِائكِْ  ياي دیگري . بارانداز كردم  من به فنِاء تو و آستان تو: اینيا هم امام سياد عرض مي كند . یعني آستان ( فنِا)، (3)الأرواحِ الجِتيِ حا

: هماننوري كه خودت فرمودي . اصلاً هیچ راهي نیست ! نه اینكه ياي دیگري هست و من مي توانم بروم ، ولي تو را تريیح دادم . نیست 

بُون  ذها   . ، من باور كرده ام و یافتم و مي بینم هیچ راهي نیست ، تنها پیشگاه تو و بارگاه تو(4)إینا تا

  :ی فرمایدبعد م

 

 .  "ودِكَ أقصُدُ طَلبَِتيِ وَ كَرَمِكَ أيْ رَبِّ اسَتَفتحُِ دُعائيِ وَ لدََیكَ أرجُو سَدِّ فاقَتيِ وَ بعِنایَتكَِ أجِیرُ عَیلتَيِوَ بجُِ "

تنها يائي كه من . یعني تنها يائي كه من به كرم او امیدوارم ، كرم توست . همة اینها از باب تقدیم ظرف و یا تقدیم خبر ، مفید حصر است 

رِ رحمت توست  و در نزد تو من فاقت ام را مسدود مي كنم و حايت ام را بر . براي دعا دست را باز مي كنم و درها را گشوده مي بینم ، دا

و تحت ظلّ عفو تو قیام و قعود . و آن عِیلوله و فقر و دشواري و عائله مندي و تنگ دستي ام را با عنایت تو يبران مي كنم . نرف مي كنم 

در پرتو نور عفو تو و همچنین در سایة شاخص . اینچنین نیست كه انسان بتواند بدون عفو الهي قیام داشته باشد ، زمین گیر خواهد بود .  دارم

رِي و به يود و كرم تو چشم دوختم و چشم ام را بلند مي كنم و به . عفو تو من قیام دارم  و  را كه عقل مي پسندد هآن چ. معروف تو ادُِیمُ ناظا

 آتش نسوزان ، تو مورد امید مني  پس مرا با. شرع مي پسندد و عنایاي معروف تو باعث مي شود كه من نظرم را دائماً به آن سمت متويّه كنم 

ظنّت و مرا در هاویه يا نده ، براي اینكه تو قرُّهِ عین مني ، تو هرگز گمان خوب مؤمنان را نرد نكردي ، و من كسي هستم كه به شما حسن ما 

 . دارم

سِیلاه : تو خودت در قرآن به ما فرمودي ! خدایا : آنگاه عرض مي كند  غُوا إلیِهِ الوا ابتا اگر مرگ من نزدیك است و عمل من ! ، پروردگارا (5)وا

من اقرار به ! پروردگارا .  "لِ عِلَليِالإعترافَ إلیِكَ بذَِنبيِ وَ سآئِ   وَ قَدْ جَعَلْتُ  " :مرا به تو نزدیك نكرده است ، من یك وسیله دارم و آن این است 

فقن اقرارم . ، عمل صالح اي به عنوان عبادات و ناعات ندارم كه وسیلة من باشد  "وَابتَغُوا إلیِهِ الوَسِیله":   فرمودي. گناه را وسیله مي دانم 

د كردم. وسیلة من است   . اعتراف مي كنم كه با

بعضي از اقرارها ، . بعضي از اقرارها از قبیل اقرار به گناه و مانند آن است . ها یكسان نیست در نوبت هاي قبل به عرضتان رسید كه اقرار

د كرده است ، اعتراف كرده است كه . اقرار به این است كه اصلاً هستي ما در اختیار ما نیست و امانت است  نه تنها انسان اقرار مي كند كه با

و برخي از این وسائل خیلي بريسته و بالاتر . ذات أقدس إله بود كه به عنوان امانت به این داده است  امانت دار خدا بود ، اصلاً هستي او مال

 . است

سیلاتيِ إلیِكا االتُّوحیدْ وا أنّي لامْ اشُرِكْ بكِا شِیئاً : همان است كه در صحیفة سيادیّه اشاره شد كه  وسیله مراتبي دارد ، بهترین وسیله همان (. 6)وا وا

رُ باعضُهُ باعضاً . بعد عبادات وسیله است و مانند آن . د است و نزاهت ازشرك توحی عاء یُفاسيط گذشت ،   اینكه در صحیفة سيادیّه بر اساس اینكه االدُّ

سیلاتيِ إلیِكا ا. بهترین و بالاترین وسیله اي كه عبد را به مولا نزدیك مي كند ، همان توحید اوست : به این صورت بود كه  لتُّوحید وا أنّي لامْ وا وا

 ً   . اشُرِكْ بكِِ شِیئا

. من اگر مرگ ام نزدیك است و عمل صالح اي ندارم كه مرا به تو نزدیك بكند ، اقرار را وسیله قرار دادم ! خدایا : امّا اینيا عرض مي كند 

عفوت عین كرم است ، نه ! ادل تر از تاعذیب كیست ؟و اگر عذاب بكني ، از تو ع! تو اگر عفو بكني ، از تو اوُلي به عفو كیست ؟! پروردگارا 

ما تنهائیم ، براي اینكه اكثر افراد انسان دنیا زده اند . در این دنیا تنهائي ما را رحم بكن . و تعذیب ات عین عدل است ، نه يُور . استحقاق ما 

ه  نِیئا أسُ كُليط خا نیا را و ما فرزندان آخرت ایم و به آخرت . ر كسي مادر خود را دوست دارد هم اكثري فرزندان دنیایند و ه(. 7)كه حُبُّ الدُّ

و هنگام مرگ آن رنج ام را بر نرف بكن و در قبر تنهائي مرا ، در لاحد وحشت مرا و هنگام برخواستن براي حساب ، آن ذُلّ و . علاقمند ایم 

 ! بكنخواري مرا رحم بكن و همة اینها را به عزّت و يلال و شكوه خودت مبدّل 

 .امیدواریم براي همة ما اینچنین باشد



 :پي نوشتها

 62آیة / سورة نمل  (1)

 ? و 304صفحة /  44، يلد  135صفحة /  46يلد / بحار الأنوار  (2)

 زیارت عاشورا/ مفاتیح الينان  (3)

 26آیة / سورة تكویر  (4)

 35آیة / سورة مائده  (5)

 .. فيِ كِیدِ الأعداء( ع)كانا دُعائُهُ  ـ وا  44دعاي / صحیفة سيادیّه  (6)

 130صفحة /  2يلد / كافي  (7)
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